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چكيده
عوج بن عنق يکي از شخصيت هاي تصوير شده در نسخه هاي تصويري عجايب المخلوقات است. او مردي 
است بسيار بلندقامت و عظيم الجثه که در زمان آدم ابوالبشر به دنيا آمده و ٣٥٠٠ سال عمر کرده است. مطابق 
روايات، او در زمان طوفان نوح مي زيسته و به دليل قامت بلندش سيل و آب هاي درياها تا زانويش بوده است. 
نخستين روايات در مورد اين شخصيت در کتاب مقدس (عهد عتيق) ذکرشده و پس ازآن، در روايات و متون 
تفسيري دورة اسلامي نيز واردشده و در نسخه هاي مصور عجايب المخلوقات قزويني نيز به نحوي متنوع 
ترسيم شده است. اين مقاله تصاوير شخصيت عوج بن عنق را در دورة اسلامي و در پيوند با متون تاريخي 
همچون متن تاريخ طبري، جامع التواريخ، فال نامه طهماسبي، گرشاسب نامه و سام نامه بررسي کرده و به ياري 
اين متون، ابعاد ديگري از شخصيت عوج بن عنق را مورد کندوکاو قرار داده است. هدف از انجام اين پژوهش، 
تحليل تصاوير شخصيت عوج بن عنق در پرتو روايات و متون تاريخي و تبيين تفاوت هاي ميان روايت متني 
و روايت تصويري عوج بن عنق و پاسخ به اين سوال است که توصيف بصري عوج بن عنق با توصيف متني 
او در کتب تاريخي و متون تفسيري، چه تفاوت هايي را نشان مي دهد و اين تفاوت ها چگونه در نگاره ها بازتاب 
يافته است؟ روش تحقيق در اين پژوهش روش تحليل آيکونوگرافيك است که بر پايه داستان ها و تمثيل ها به 
دنياي رمزگان اثر ورود کرده و معناي ثانويه تصوير را استخراج مي کند. شيوة جمع آوري اطلاعات به صورت 
کتابخانه اي و اسنادي است. نتايج تحقيق نشان داد تداوم شخصيت عوج بن عنق از خلال روايات ديني کتاب 
مقدس به عجايب المخلوقات قزويني، با تغيير و تحولاتي روبه رو بوده و متون کهن فارسي و به طور خاص، متن 
اوستا نقش مهمي در تداوم شخصيت عوج بن عنق در دورة اسلامي داشته است. همچنين، در بررسي تصاوير 
شخصيت عوج بن عنق، دو تصوير «سنگ بر دوش کشيدن» و «زيستن در دريا و ماهي گرفتن از آب» بسيار 
تکرار شده است. تحليل ها بيانگر اين موضوع مهم است که در اين تصاوير مفاهيم نجومي به ميانجي توصيفات 

ادبي انتقال يافته است.
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مقدمه
تصويري  نسخه هاي  در  که  مهم  شخصيت هاي  از  يکي 
عجايب المخلوقات بازنمايي شده، شخصيت عوج بن عنق 
زمان  در  که  عظيم الجثه  و  بلندقامت  بسيار  مردي  است. 
حضرت آدم به دنيا آمد، ۳۵۰۰ سال عمر کرد و در زمان 
طوفان نوح زنده بود به گونه اي که طوفان نوح و آب  درياها 
تا زانوي او مي رسيد. مطابق برخي روايات نيز عوج بن 
عنق در زمان موسي(ع) مي زيست و از دشمنان موسي و 
بني اسرائيل بود. گفته شده که در جنگي که ميان بني اسرائيل 
و عوج درگرفت، موسي با عصايش به پاي عوج زد و وي را 
از پاي درآورد. علاوه بر اين توصيفات در مورد شخصيت 
تاريخي و بن مايه هاي ديني مرتبط با وي، تصاويري متعدد 
از عوج بن عنق در نسخه هاي تصويري عجايب المخلوقات 
عجايب  مي دانيم،  چنانچه  مي شود.  مشاهده  نيز  قزويني 
المخلوقات و غرايب الموجودات، کتابي است در مورد عجايب 
و شگفتي هاي جهان و موجودات خيالي آفريده ذهن بشر 
در زمينه هاي مختلف مانند جغرافيا، نجوم و صورت هاي 
فلکي، حيوان شناسي، گياه شناسي و انسان شناسي. همچنين 
در عجايب المخلوقات برخي افسانه ها و باورهاي عاميانه 
روايت شده و از اين طريق، به دوره هاي بعدي انتقال يافته 
است. تصوير و شخصيت عوج بن عنق يکي از همين موارد 
است. در هريکي از نسخه هاي مصور عجايب المخلوقات 
در بخش مربوط به موجودات عجيب و شگفت و عموماً در 
پايان فصل، تصويري از موجودي بلندقامت ترسيم شده که 
گاه در حال به دوش کشيدن صخره يا سنگي بزرگ است 
و گاه تمامي سطح تصوير را به خود اختصاص داده و 
جنبه هايي از شگفتي و عظيم الجثه بودن را هويدا مي سازد.

اما نبايد چنين پنداشت که شخصيت عوج بن عنق، به يک باره 
در قالب تصاوير عجايب المخلوقات ظهور يافته و مصور 
شده است؛ بلکه اين شخصيت در متون تاريخي و تفسيري 
راه يافته و  فارسي  ادبيات  نيز در متون  دورة اسلامي و 
تصاوير متعدد وي در فال نامه ها و متون تاريخي مصور 
بازنمايي شده که اين تصاوير برخي شباهت ها و تفاوت ها را 
نشان مي دهد. گاه بر بزرگي قامت عوج بن عنق تأکيد شده 
و گاه بر نبرد او با حضرت موسي(ع) و بر دوش کشيدن 
سنگي بزرگ. مبتني بر اين موارد، هدف پژوهش حاضر اين 
است که تصاوير عوج بن عنق در پرتو توصيفاتي که در 
متون تاريخي، همچون تاريخ طبري، جامع التواريخ، فالنامه 
طهماسبي، گرشاسب نامه و سام نامه مورد تحليل قرار 
گيرد و ابعاد ديگري از اين شخصيت افسانه اي روشن شود. 
بر اين اساس، سوال اصلي در پژوهش حاضر اين است که 
در تصاوير عوج بن عنق توصيف بصري شخصيت عوج 
بن عنق با توصيف متني او چه تفاوت هايي را نشان مي دهد 

و اين تفاوت ها چگونه در نگاره ها بازتاب يافته است؟ 
ضرورت و اهميت پژوهش هايي ازاين دست در به کار گرفتن 
روش تحليل متناسب با موضوع پژوهش است. ازآنجاکه 

مضامين مرتبط با شخصيت عوج بن عنق در متون مختلف 
پراکنده اند، کاربست روش تحليل آيکونوگرافيك که اساساً 
به هم عرض بودن متن و تصوير باور دارد، اهميت بسياري 
مي يابد. همچنين، از ديگر وجوه اهميت اين پژوهش، تحليل 
تصاوير نسخه هاي عجايب  المخلوقات به موازات نسخه هاي 
متون تاريخي است که تاکنون چنين پنداشته مي شد که 
اين  دو گونه متن را با توجه به ذات تخيلي بودن عجايب 
هم  کنار  در  نمي توان  تواريخ،  بودن  واقعي  و  المخلوقات 
مورداستفاده قرار داد؛ اما پژوهش حاضر وجوه تکميل کننده 
اين دو گونه متن را در تحليل آيکونوگرافيك از تصاوير 

عوج بن عنق نشان خواهد داد.

روش تحقيق
روش تحليل در اين پژوهش  روش تحليل آيکونوگرافيك 
است و شيوه جمع آوري اطلاعات  كتابخانه اي است و 
جامعه آماري، شامل نه نگاره از نسخه هاي مصور عجايب 
تاريخ  نسخه تصويري  از  نگاره  يک  قزويني،  المخلوقات 
بلعمي موجود در گالري فرير، يک نگاره از نسخة تصويري 
جامع التواريخ محفوظ در کتابخانه ادينبرو، سه نگاره از 
نسخه هاي تصويري فال نامه هاي موجود در مجموعه هاي 
درسدن و توپکاپي استانبول است. و يک نگاره از نسخة 
اسلامي  هنر  موزة  در  محفوظ  التواريخ  زبده  تصويري 

استانبول است. 
خوانش  لايه هاي  از  يکي  آيکونوگرافيك  تحليل  روش 
تصاوير است که به بررسي معاني قراردادي تصاوير در 
پانوفسکي، سه  اروين  مي پردازد.   مکتوب  متون  با  پيوند 
سطح معنايي در خوانش تصاوير قائل است که عبارت اند 
معناي  يا  ثانويه  طبيعي، سطح  معناي  يا  اوليه  از: سطح 
قراردادي و سطح سوم يا معناي دروني و محتوايي. وي 
بر اين باور است که مرحلة ثانويه يا مضامين مشخص 
ورود  مرحلة  تمثيل ها  و  داستان ها  تصاوير،  در  مستتر 
به دنياي رمزگان اثر است. در پژوهش پيش رو نيز پس 
از توصيف بصري تصاوير، با استفاده از متون مکتوب 
و توصيفات ادبي در مورد شخصيت و کردارهاي عوج 
بن عنق، به مرحلة دوم يا تحليل آيکونوگرافيك تصاوير 
که  است  يادآوري  به  لازم  همچنين،  مي شود.  پرداخته 
پانوفسکي و ديگر محققان حوزة آيکونوگرافيك در ادامه 
پژوهش هاي علمي خود، به بيان و توضيح هرچه دقيق تر 
مفاهيم کاربردي آيکونوگرافيك پرداخته اند و مبحثي تحت 
عنوان «استحاله۱» را مطرح کرده اند که جريان مداومي از 
تغيير و تحولات در نقشمايه ها را نشان مي دهد و   با مطالعة 
دقيق نقشمايه هاي موجود در تصاوير دوره هاي مختلف،  
مشاهده  تصاوير  بازنمايي  در  جزئي  يا  کلي  تغييراتي 
مي شود. پانوفسکي اين تغييرات را با نام هاي استحالة  کلي۲ 
و تغييرات  خاص۳ (شکل کاذب۴)  و اصل مضامين فراگير۵ 

توضيح مي دهد.

1.Transformation
2.General transformation
3.Specific transformation
4.Pseudomorphosis
5.Encompassing themes
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روش اجرا و بررسي ها در پژوهش  حاضر بدين صورت 
است که بر اساس مضمون تصوير (سنگ بر دوش کشيدن،  
ماهي گرفتن از آب، عصاي حضرت موسي بر قوزک پاي 
المخلوقات  عجايب  نسخه هاي  در  موجود  عنق)  بن  عوج 
انتخاب و توصيف شده، سپس نمونه هايي از همين مضامين 
جامع  فال نامه ،  قبيل  (از  ديگر  مصور  نسخه هاي  در  که 
به تصوير کشيده شده،  غيره)  و  تاريخ طبري  التواريخ، 
انتخاب بررسي شده اند. شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينة تحقيق
دربارة شخصيت عوج بن عنق و بازنمايي آن در نقاشي 
محمدرضا  است.  انجام شده  پژوهش هايي  اسلامي  دورة 
غياثيان (۱۴۰۰) در مقاله «سير تکامل تصاوير عوج بن 
عنق در نگارگري ايران (سده هاي هفتم تا دهم هجري)»، 
نامه هنرهاي تجسمي و کاربردي، دوره ۱۴، شماره ۳۱ 
ريشه ها و سير تکامل افسانة عوج بن عنق را در فرهنگ 
اسلامي بررسي کرده و روند تکامل بازنمايي آن را در 
هنر سده هاي مياني ايران نشان داده است. وي معتقد است 
منشأ افسانه عوج را بايد در تلمود و نه در کتاب مقدس 
جستجو کرد. غياثيان همچنين مهم ترين دوره در تثبيت 
تصوير عوج بن عنق را دورة جلايري دانسته که از آن 
به بعد، تصاوير شخصيت عوج بن عنق به شکلي يکسان 
بازنمايي شده است. پژوهشگر به خوبي از عهده توصيف ها 
و تحليل  تصاوير برآمده است؛ اما به نظر مي رسد که در 
بحث از سير تکاملِ شخصيت هاي افسانه اي همچون عوج  
بن عنق، مي بايست متون و شواهد مختلف موردبررسي 
قرار گيرد. ازجمله متون و توصيفاتي که از ديد غياثيان 
مغفول مانده است، متون ادبي گرشاسب نامه و سام نامه 
است که ردپاي شخصيت عوج بن عنق را در ميان متون 
حماسي و افسانه اي نشان مي دهد. گفتني است که هدف 
ما نيز در پژوهش حاضر، بررسي منشأ افسانة عوج بن 
عنق نبوده، بلکه بناست تا خوانشي دقيق از نگاره هاي عوج 
بن عنق ارائه دهيم و از مجراي تصاوير و نقشمايه ها به 
بررسي تصوير اين شخصيت بپردازيم. همچنين بشيري 
و محمدي (۱۳۹۳) در مقاله اي با عنوان «ريشه يابي نبرد 
سام با عوج بن عنق در سام نامه بر اساس ديدگاه انطباق 
در حماسه ها»، پژوهشنامه ادب حماسي، سال دهم، شماره 
هفدهم بيان کرده اند که حضور عوج بن عنق در داستان 
حماسي سام نامه۱ از راه متون تفسيري دورة اسلامي و به 
دليل تمايل به انطباق و تلفيق حماسه ها با روايات ديني بوده 
است. تمرکز پژوهشگران اين مقاله، بر موضوع حماسه و 
چگونگي انطباق شخصيت هاي حماسي در دورة اسلامي 
بوده؛ حال آن که هدف ما در اين پژوهش بررسي تصويري 
شخصيت افسانه اي عوج بن عنق است و بحث اساسي ما 
تحليل آيکونوگرافيك و استحاله هاي تصويري اين شخصيت 
است و نه تحليلي روايات حماسي و متون تفسيري. مهران 

افشاري (١٣٨٧) نيز در مقاله «از عوج بن عنق تا گندرو 
ديو» در نشريه پاژ، شماره ٤ با بيان شباهت هاي گندرو ديو 
و عوج بن عنق معتقد است، سرايندة سام نامه ازآن جهت 
که مسلمان بوده بااطلاع از روايت هاي اسلامي مرتبط با 
عوج بن عنق و با علم بر اينکه گرشاسب يا همان سام، 
ديوي را با مشخصات عوج بن عنق کشته، به جاي گندرو 
ديو، عوج بن عنق را در داستان سام ذکر کرده است. با 
توجه به مطالعات پيشين، به نظر مي رسد که تحليل دقيق 
شخصيت هاي افسانه اي همچون عوج بن عنق که در روايات 
متنوعي به آن ها اشاره شده، فقط با تکيه به روايات و منابع 
متني و يا فقط به اتکاي نگاره هاي برجا مانده، مقدور نبوده 
و مستلزم پژوهشي بنيادي و خوانش هم زمان و موازي 
متون و تصاوير است که اين مهم در بيشتر پژوهش ها 
مغفول مانده است. همچنين، برخي پژوهشگران غربي نيز 
در مورد شخصيت و تصاوير عوج بن عنق به پژوهش 
پرداخته اند از آن جمله مي توان به يوزف گوتمن١ (١٩٨٩) 
اشاره کرد که با تمرکز بر ماجراي نبرد حضرت موسي(ع) 
با عوج بن عنق و اصابت عصاي حضرت موسي(ع) بر 
قوزک پاي عوج بن عنق، به بررسي نقاشي هاي مسلمانان 
از موارد  اما تنها برخي  از اين شخصيت پرداخته است؛ 
تصويري را موردبررسي قرار داده و بدين ترتيب، موفق 
نقاشي  در  شخصيت  اين  از  جامع  تصويري  تا  نشده 
مورداشاره،  پژوهش هاي  بر  علاوه  دهد.  ارائه  مسلمانان 
پيشينة شخصيت عوج بن عنق را مي توان در کتب تاريخي 
ازجمله قصص الانبياء، مروج الذهب مسعودي، تاريخ الرسل 
و الملوک، تاريخ طبري، جامع التواريخ، فالنامه طهماسبي، 
گرشاسب نامه و سام نامه نيز پيگيري کرد که پژوهش 
پيشِ رو نيز با عطف توجه به اهميت متن به موازات تصوير، 

در خوانش تصاوير از اين متون بهره گرفته است.

نگاره هاي عوج بن عنق در عجايب المخلوقات قزويني
قزويني در عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات، ذيل 
فصل سفليات دربارة انواع انسان و چگونگي زيست آن ها 
در نقاط مختلف دنيا سخن گفته و سپس به بيان ماجراي 
عجيب الخلقه  انسان هاي  از  يکي  به عنوان  عنق  بن  عوج 
پرداخته است. توصيف قزويني از شخصيت عوج بن عنق 
به اين ترتيب است: «از آن جمله آنچه روايت کرده شده است 
در شأن عوج بن عنق خوب ترين و خوش شکل ترين مردم 
بود و درازي و بزرگي او را وصف نتوان کرد و االله سبحان 
تعالي او را عمر دراز روزي کرده بود تا آنکه زمان موسي 
بن عمران عليه السلام دريافته و نيز نوح پيغمبر عليه السلام 
را سؤال کرد که خود را به کشتي بردار و پس نوح پيغمبر 
عليه السلام فرمود که  اي عدو از من دور مشو که تو را 
بردارد گويند آب طوفان همه تا کمر او بود و او در آفرينش 
جبار و در افعال خود تبه کار بود و در بر و بحر فساد 
مي کرد و در آن هنگام بني اسرائيل در زمين تيه جمع شده 

حماسه اي  نامه  سام  منظومة   .1
بر محور عشق  که  است  عاشقانه 
سام، جهان پهلوان ايراني، به پريدخت، 
دختر فغفور چين، شکل گرفته است. 
اين اثر به دليل آميختگي با هماي 
به  به اشتباه  تاکنون  همايون  و 
داده شده  نسبت  کرماني  خواجوي 
ثابت  مقدمه  در  ويراستار  اما  بود؛ 
کرده است که سام نامه از او نيست 
و احتمالاً توسّط چند نفر در فاصله 
زماني قرن هشتم تا يازدهم سروده 
شده است. در سام نامه يک بار هم 
نبرد مي کند.  با عوج بن عنق  سام 
آبزي  هيولاي  اين  از  که  توصيفي 
شده يکسره يادآور وصف گندرو 

است در متون کهن. 



ايشان  ايشان واقف شد و لشکر  بر  بودند عوج بن عنق 
را نگه کرد که چه مقدارند و ايشان دو فرسنگ در دو و 
فرسنگ بودند پس قصد بدي کرد و سوي کوه عظيم رفت 
و از آن کوه سنگي عظيم به اندازه لشکر بني اسراييل بکند 
و بر سرخود برداشت و خواست کي آن سنگ را بر بني 
اسراييل فرو اندازد تا ايشان همه  زير آن سنگ عظيم هلاک 
شوند پس خداي تعالي عز شانه مرغي را فرستاد که در 
منقار او سنگي بود پس آن مرغ سنگ از منقار خود بر آن 
سنگ عظيم که عوج بن عنق برداشته بود بيفتاد و ميانة او 
را سوراخ کرد. پس آن سنگ در گردن عوج بن عنق افتاد 
و بدان سنگ دست بر گردن بسته شد پس خداي تعالي 
موسي عليه السلام خبر کرد که دشمن تو را معدوم کرديم. 
موسي عليه السلام عصا گرفت و ... بيرون آمد بر آن عصا 
او را بزد و بکشت هر دو ساق او زماني دراز بر رود نيل 

بود و االله تعالي اعلم بالصواب».
تصاوير ۱ و ۲ عوج بن عنق را در نسخه هايي از عجايب 
المخلوقات قزويني به تاريخ ۱۳۰۰ و ۱۱۷۰ م. نشان مي دهد 
و بخشي از روايت بر دوش کشيدن سنگ توسط عوج بن 
عنق بازنمايي شده است. قديمي ترين تصوير باقي مانده از 
عوج در نسخه اي از عجايب  المخلوقات مربوط به سال ۶۶۸ 

ق/ ۱۲۹۰ م است؛ اين نسخه که به زبان عربي است، در 
واسط عراق کتابت شده است (تصوير ۳). چنانچه مشاهده 
مي شود، قامت بلند عوج کل صفحه را پوشانده، دست هايش 
را بالا نگاه داشته، نيمه عريان است و تنها شلوارکي به پاي 
قسمت هاي  از  کدام يک  نگارگر  که  نيست  دارد. مشخص 
داستان عوج را در نظر داشته، اما به نظر مي رسد که وي 

بر بزرگي قامت و جثة عوج تأکيد خاص داشته است.

تصاوير   
در نسخة ديگري از عجايب  المخلوقات که مربوط به قرن 
دوازدهم است (تصوير ۴)، عوج در حالتي که دو دست 
خود را بر روي سينه گذاشته و انگشت اشاره دست چپ را 
بالاگرفته، ترسيم شده است. همچنين، در نسخه اي مصور 
از عجايب  المخلوقات طوسي مربوط به قرن هشتم هجري 
نيز صحنه اي که عوج سنگ عظيمي را از کوه کنده تا بر 
سر قوم بني اسرائيل فرود آورد، ترسيم شده است. سنگي 
که عوج بر دوش گرفته، دورتادور گردن او را پوشانده 
است (تصوير ۵). ماجراي سنگ بر دوش گرفتن عوج در 
ديگر نسخه هاي عجايب  المخلوقات بازنمايي هاي متفاوتي 
يافته است. به عنوان مثال، در نسخه اي از عجايب  المخلوقات 

تصوير ١. عوج بن عنق، برگي از عجايب المخلوقات قزويني، 
www.qdl.qa/en/archive  :١٣٠٠ م/ ٦٧٨ ه.ق، مأخذ

تصوير ٢. عوج بن عنق، برگي از عجايب المخلوقات قزويني،١٧٩٦-
١٧٩٧ م/ ١١٧٥-١١٧٦ ه.ق. مأخذ:

https://gallica.bnf.fr/ark

نگاره هاي  آيکونوگرافيك  تحليل   
شخصيت «عوج بن عنق» در عجايب 
المخلوقات قزويني   /١١٣-١٢٧/  مريم 

دشتي زاده , عاطفه اميري  



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۱۷

فصلنامة علمي نگره

که در شهر دکن هند تهيه شده، عوج سنگي را بر دوش 
گرفته و پرنده اي نيز بر روي سنگ قرار دارد (تصوير ۷). 
تصويري از نسخة عجايب  المخلوقات که در مکتب عثماني 
ترسيم شده، عوج به گونه اي بازنمايي شده که بر عضلات 
بدن و نيرومندي وي تأکيد شده است. (تصوير ۸). نکتة 
اين  عجايب  المخلوقات  در  عوج  نگاره هاي  در  قابل توجه 
است که به جز در يک مورد که آن هم مربوط به عجايب 
 المخلوقات طوسي است (تصوير ۵)، در بقيه موارد حضرت 

موسي(ع) بازنمايي نشده است.

همچنين، با مشاهده تصاوير عوج در نسخه هاي عجايب 
 المخلوقات اين نکته روشن مي شود که مضمون غول پيکر 
خود  موضوع  اين  و  داشته  بسياري  اهميت  عوج  بودنِ 
روايات  در  مقدس  کتاب  سنت هاي  استمرار  نشان دهنده 
اسلامي است. تاريخ طبري با ذکر ماجراي موسي(ع) و 
بني اسرائيل و مهاجرت اين قوم به بيت المقدس به غول پيکر 
بودن عوج اشاره کرده است: «مردمان بيت المقدس از بقيه 
قوم عاد بودند و هر مردي به بالا بيست ارش۱ و سي ارش 
بودند و از آن قوت که داشتند ايشان جبابره خواندندي ... 

و به ميان ايشان اندر مردي بود نام او عوج بن عناق ايدون 
گويند که بالاي وي صد ارش بود و اين عوج را چندان بالا 
بود که به لب دريا بايستادي و دست به قعر دريا فروکردي 
و هر ماهي که خواستي بگرفتي و برکشيدي و آن را به 
گرماي آفتاب بريان کردي و بخوردي... و اين عوج هرروز 
به کنارة شهر بيرون مي آمدي تا يک روز راه تا خبر اين 
لشکر بجويد و شب را باز خانه شدي و گروهي گفتند که 
اين عوج نه ملکي بود که مهتري بود از مهتران ايشان... و 
آن نقيبان فراز او رسيدند و عوج را بديدند که گفتي سر به 
آسمان رسيده است دل ايشان از سهم او بترسيد و عوج 
چون ايشان را بديد به چشم او چون مورچه آمدند... عوج 
ايشان هر دوازده را برگرفت و به ساق موزه فرو نهاد و 
به شهر بازگشت ... پس چون خواست که ايشان را بکشد 
زنش گفتا اين مردمان را مکش» (بلعمي، ۱۳۵۳: ۴۹۰/۱-

.(۴۹۶
متن تاريخ طبري به غول پيکر بودن عوج اشاره کرده اما در 
قالب مضموني تازه: «به لب دريا بايستادي و دست به قعر 
دريا فروکردي و هر ماهي که خواستي بگرفتي و برکشيدي 
بخوردي...»  و  کردي  بريان  آفتاب  گرماي  به  را  آن  و 

تصوير ٣. عوج بن عنق، برگي از عجايب  المخلوقات قزويني، 
مأخذ:  مونيخ،  کتابخانة  ه.ق،   ٦٧٨ م./   ١٢٧٩ عراق  واسط 

https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl

تصوير ٤. عوج بن عنق، برگي از عجايب المخلوقات قزويني، 
قرن ١٦ و ١٧ م./ ۱۱ و ۱۲ ه. ق. مأخذ:

https://collections.ashmolean.org/collection

1.  اَرَش يا ذَرع واحد طول (درازا) 
بوده  باستان  ايران  روزگار  در 
ر عربي  است. همچنين با جمع مُکَسَّ
ذرع  شد.  نوشته  ذراع  شکل  به 
اين اواخر  معمول و متداول که تا 
در ميان پارچه فروشان و بزازهاي 
بازار متداول بود و ميله اي نيز به 
 ۱۰۴ با  برابر  داشته اند،  نام  همين 
سانتي متر است. هنوز هم معروف 
 ۱۰۴ معادل  ذرع  هر  که  هست 

سانتي متر است.



يکي از غول هاي قديم، اما بني اسرائيل او را شکست داد.
يافته هاي تحقيق: تحليل استحاله ها

در بررسي افسانة عوج بن عنق در متن عجايب  المخلوقات 
قزويني و مقايسه آن با ديگر نسخه هاي مصور، تصاوير 
متنوعي مشاهده مي شود. به نظر مي رسد که تصوير عوج 

(همان). همچنين در مجمل التواريخ و القصص داستان عوج 
به گونه اي ديگر بازنمود يافته و چنين گفته شده که «موسي 
عصا برگرفت و بر کعب١ عوج زد و بيفتاد و چند جهاني 
و کشته شد و چنين گويند که عوج کوهي برکنده بود و 
سرنهاده و مي آمد که به لشکرگاه موسي زند، خداي تعالي 
مرغي بفرستاد تا آن کوه را بسفت و در گردن عوج افتاد 
تا موسي او را بزد و بکشت» تصاوير متعدد نقشمايه مرغ 
را در درون شکلي که عوج بر دوش دارد نشان مي دهد 

(مجمل التواريخ و القصص، ١٣٨١: ٢٠٣). (تصوير٦)
موردتوجه  عوج  بودن٢  غول پيکر  که  نکته  اين  تأييد  در 
نکته  اين  به  بايد  بوده،  مؤلفان و مورخان دورة اسلامي 
نيز اشاره کرد که در برخي متون تاريخي چنين آمده که 
از استخوان پاي عوج که بسيار بزرگ بوده، به عنوان پل 
استفاده مي شده است. در مجمل التواريخ و القصص در 
بخش پادشاهي جمشيد چنين آمده است که «بر دجله پلي 
ساخت و آن را اسکندر رومي خراب کرد و اثر آن به معبر 
غربي پيداست و در تاريخ جرير گويد استخوان از پهلوي 
عوج عنق پل ساخته بودند» (مجمل التواريخ و القصص، 

.(۴۰ :۱۳۸۱
در قاموس کتاب مقدس عوج به معناي «دراز گردن» يا 
 .(٦٢٣  :١٣٩٤ (مستر،  است  توصيف شده  گردن»  «کج 
وي شاه «باشان» توصيف شده که در قامت و هيبت در 
کمال شجاعت بوده (تثنيه ١١،٣) و از بازماندگان رفاييان 
بوده (يوشع ١٢،١٣) که مانع از وارد شدن اسرائيليان به 
خونين  نبردي  طي  سرانجام  اما  است؛  شده  خود  حدود 
کشته شده  و  شکست خورده  ادرعي  نام  به  منطقه اي  در 
است. در سِفر تثنيه، شواهدي دال بر اين موضوع است 
که «باشان» مکاني اسطوره اي است. مزمور ٦٨ «باشان» 
را قلمروي ماوراءالطبيعي مي داند: خداوند گفت: «من آن ها 
را از باشان برمي گردانم، آن ها را از اعماق دريا بازخواهم 
اين آيه «باشان» مکاني اسطوره اي و در  آورد». مطابق 
اعماق درياست. علاوه بر اين، باشان بارها در کتاب مقدس 
ذکرشده و معمولاً در معناي شمال ماوراءالنهر جايي که 
اسراييليان زندگي مي کنند، به کاررفته است. چنانچه نقطة 
اتکاي ما کتاب مقدس باشد، نکته قطعي اين است که عوج 
بن عنق يکي از «افرايم» است. واژه «افرايم» را مي توان 
ساکنان غول پيکر کنعان پيش از اسرائيل دانست. سِفر تثنيه 
ساکنان سابق عمون را افرادي بلندقامت به بلندي غول ها 

توصيف مي کند.
با جمع بندي روايات کتاب مقدس دربارة عوج، نکاتي چند 
محرز مي شود: ١. عوج غول پيکر و عظيم الجثه بوده است 
٢. او شاه «باشان» بوده است. «باشان» مکاني اسطوره اي 
در قعر درياست ٣. او تنها بازمانده افرايم است. افرايم قومي 
غول پيکر بوده اند ٤. تخت آهني عوج ابعادي بزرگ داشته 
است. درمجموع آنچه از اين توصيفات برمي آيد اين است که 
عوج بخشي از گذشته اسطوره اي و دشمني قدرتمند است؛ 

تصوير ٥. عوج بن عنق، برگي از عجايب المخلوقات طوسي، 
 Gutmann, 1989:  :محفوظ در کتابخانة ملي پاريس، مأخذ
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از عجايب  المخلوقات قزويني  تصوير ٦. عوج بن عنق، برگي 
 Gutmann & Basch, 1987:  :محفوظ در موزه لندن، مأخذ
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١. به معناي  بند استخوان، پاشنه پا.
نيز  مزني  ديوان  اوستا  ٢.در 
با گندرو و عوج  توصيفي مشابه 
ازنظر بزرگي جثه دارند. در اوستا 
 Māzana اين نام به صورت مازن
به معناي تنومند و قوي هيکل است. 
در بندهش قد و بالاي آن ها شش 
برابر ميانه بالايان توصيف شده و 
را  ايشان  آمده:  چنين  دينکرد  در 
فراخ  بلندي چنان است که درياي 
کرت تا ميان ران رسد و باشد تا 
جاي  ژرف ترين  که  آنجا  و  ناف 
(عفيفي، ١٣٨٣:  آيد  دهان  تا  است 

.(٥٢٥

نگاره هاي  آيکونوگرافيك  تحليل   
شخصيت «عوج بن عنق» در عجايب 
المخلوقات قزويني   /١١٣-١٢٧/  مريم 
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شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

بن عنق، متناسب با دوره ها و شرايط تاريخي، از روايت هاي 
کتاب مقدس فراتر رفته و در قالب جديدي تحول يافته است. 
براي درک بهتر اين تغيير و تحولات تصويري مي بايست 
نقش مايه هاي تصاوير را شناسايي و در تطبيق با متون ادبي 
مورد تحليل قرار داد؛ چراکه در روش تحليل آيکونوگرافيك 

آن ها  ادبي  نمونه هاي  هم عرض  بايد  هنري  نقشمايه هاي 
موردتوجه قرار گيرند (عبدي، ۱۳۹۰: ۹۲). به نظر مي رسد 
که تغييرات ظاهري در تصاوير عوج در نسخه هاي مختلف، 
نمايانگر مضموني است که در جريان انتقال از متن ديني 
استحاله هاي  از  طيفي  در  ديگر  متون  به  مقدس)  (کتاب 
از  برخي  اينجا  در  است.  تغييريافته  فرمي  و  مضموني 
مهم ترين نقشمايه هاي۱ عوج که در نسخه هاي تصويري 

دورة اسلامي استحاله يافته اند، بررسي و تحليل مي شود.

تصوير سنگ بر دوش کشيدن عوج بن عنق
چنانچه پيش تر گفته شد، در متن کتاب مقدس بر بزرگي 
جثه عوج۲ تأکيد شده و همين مؤلفه در متون تفسيري و 
تواريخ دورة اسلامي نيز تکرار شده است. اگرچه نگاره هاي 
عوج بن عنق در عجايب  المخلوقات و متون دورة اسلامي 
نشان مي دهد که ويژگي غالب در بازنمايي شخصيت عوج، 
«غول پيکر بودن» اوست، اما نگاره هايي نيز وجود دارد که 
به ماجراي عوج درحالي که سنگي بر دوش مي کشد اشاره 

تصوير ٧. عوج بن عنق، برگي از عجايب المخلوقات قزويني، 
https://hdl.loc.gov/loc. مأخذ:  ه.ق.  م./ ١٢٠٤  دکن ١٧٨٩ 

١٠٦٠٦.wdl/wdl

تصوير ٨. عوج بن عنق، برگي از عجايب المخلوقات قزويني،١٧١٥ 
م./ ١١٢٨ ه.ق، مأخذ:

 Münich, Bayerishe Staatsbibliothek, Cod. Arab.  
.463, fol. 295v

 Motif) نقشمايه ها  دانش   .١
دنبال  به  که   (Knowledge
وجود  به  آيکونوگرافيك  مطالعات 
درک  هم زمان  مطالعة  بر  آمد، 
تصوير و جنبه هاي نشانه شناسانة 

نقشمايه ها تأکيد دارد.
خاندان  دربارة  عتيق  عهد  در   .٢
عناقيان چنين ذکرشده است که به 
فوق العاده  بلندقدي  و  جثه  عظمت 
مشهورند و مساکن آن ها در ميان 
اورشليم و حبرون بوده و همواره 
تا  بودند  جنگ  در  بني اسرائيل  با 
به  اسرائيليان  دست  به  سرانجام 
 ،۱۱ يوشع،  (نک :  مي رسند  هلاکت 

۲۲؛ تثنيه، ۲، ۱۱-۱۰).

تصوير ٩. عوج بن عنق و موسي(ع)، برگي از تاريخ بلعمي، 
١٥٨٤-١٥٨٨ م./٩٩٢-٩٩٧، شيراز مکتب اينجو. مأخذ:

www.si.edu/museums/freer-gallery  



دارد. در کتاب مقدس به واقعة «سنگ بر دوش کشيدن» و 
«ماهي گرفتن از آب» اشاره اي نشده، درحالي که نگارگران 
در تصاوير عوج بن عنق در متون تاريخي دورة اسلامي بر 

اين موضوع تأکيد خاصي داشته اند.
از ديگر موارد تفاوت تصويري، اين است که متون تاريخي 
کنار  در  را  التواريخ، عوج  بلعمي و جامع  تاريخ  همچون 
نبرد  ديني  روايت  و  کرده  بازنمايي  موسي(ع)  حضرت 
ميان موسي(ع) و عوج بن عنق را بيان کرده اند. در تصوير 
۹، برگي از نسخه تاريخ بلعمي که در شيراز و مقارن با 
با  پيکار  در  عنق  بن  عوج  شده،  کتابت  اينجويان  دوره 
موسي دست هاي خود را به حالت دفاعي گرفته است و 
سر عصاي موسي که به شکل اژدهاست، قوزک پاي عوج 
را هدف گرفته است. همچنين، در نسخه اي مصور از جامع 
التواريخ (تصوير ۱۰)، عوج بن عنق به صورت «واژگون» 
ترسيم شده و موسي(ع) در سمت راست تصوير ايستاده 
و عصاي او بر قوزک پاي عوج ترسيم شده است (تصوير 

.(۱۰
داستان نبرد موسي(ع) و عوج بن عنق در قصص الانبياء 
(۴۲۷ ق / ۱۰۳۶ م) نيز اين گونه نقل مي شود؛ «چون موسي 
و بني اسرائيل با عوج و خاندانش وارد جنگ مي شوند، عوج 
صخره اي عظيم از کوه مي کَند تا بر موسي و لشکريانش 
الماس بر  با نوک  به فرمان خداوند هدهدي  اما  فروافکند؛ 

روي سنگ مي رود و سنگ را چنان سوراخ مي کند که چون 
حلقه اي بر گردن عوج مي افتد و سرانجام با ضربه عصاي 
موسي عوج به هلاکت مي رسد» (نيشابوري،۱۳۸۲، ۲۴۱-

۲۴۲). در تصاوير دورة اسلامي، سنگي عظيم الجثه همچون 
گردن آويزي، دور گردن عوج را پوشانده است. به جز چند 
مورد از قبيل تصاوير شماره ۶ و ۷ که عوج بن عنق سنگ 
را با دو دست خود بالاي سر گرفته است. تصويرهاي ۱۱ 
و ۱۲، دونگاره از فال نامه  است که در آن عوج بن عنق در 
حالتي بازنمايي شده که سنگي بزرگ به دور گردنش افتاده 
است. در متن فال نامه طهماسبي، متن پيشگويي روبه روي 
تصوير عوج بن عنق، بدين گونه آمده است: «اي خداوند 
فال، بدان و آگاه باش که اين فال دلالت مي کند که دشمنان 
داشته باشي عظيم که همگي در پي آزار تو باشند و تو 
در کار و بار خود سرگردان باشي؛ اما زنهار غم به خاطر 
خود نرساني که از ايشان به تو آسيبي نرسد» (پوراکبر، 

.(۷۹ :۱۳۹۶

تصاوير زيستن در دريا و ماهي گرفتن از آب
مؤلفه ديگري که در متون و نگاره هاي دورة اسلامي ديده 
مي شود، اما در کتاب مقدس ذکري از آن نرفته آب زي  بودن 
عوج و ماهي گرفتن وي از درياست. اين مؤلفه نيز مغايرت 
با متن کتاب مقدس را نشان مي دهد. در باب آبزي بودن 

تصوير ١٠. نبرد موسي(ع) و عوج بن عنق، برگي از جامع التواريخ رشيدالدين ١٢٨٦-١٢٨٧ م./ ۶۸۵-۶۸۶ ه.ق مأخذ:  
 Gutmann, 1987: 112

فضاي  که  مي رود  احتمال   .١
ارتباط  و  فال نامه ها  تصويري 
نجومي  احکام  و  نجوم  با  آن ها 
در  نگارگران  تا  شده  موجب 

داستان دخل و تصرف کنند.
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۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

عوج بن عنق و زيستن او در دريا و ماهي گرفتن از آب، 
گزارش هاي زيادي در متون مختلف مشاهده مي شود و 
نگارندگان نيز بر اين مورد تأکيد دارند (تصاوير ۱۳، ۱۴ و 
۱۵). اين نگاره ها عوج بن عنق را در حالتي ترسيم کرده اند 
که با هر يک از دست هايش يک ماهي را گرفته و رو به سوي 
خورشيد ايستاده تا ماهي ها بريان شوند. در تصوير ۱۵ 
توپکاپي  موزة  در  محفوظ  ترکي  فال نامه  به  مربوط  که 
استانبول است، نکتة قابل توجه وجود دو ماهي ديگر زير 
پاي عوج است (در اين نگاره موسي(ع) نيز حضور دارد 
اينکه به پاي عوج ضربه بزند). پيش تر اشاره  البته بدون 
عوج  فرمانروايي  محل  مقدس،  کتاب  روايت  در  که  شد 
جايي به نام «باشان» بوده که مکاني اسطوره اي در قعر 
دريا است. اين گونه به نظر مي رسد که در نگاره هايي که 
عوج بن عنق را در دريا و در حال ماهي گرفتن بازنمايي 
کرده اند، ردپايي از روايت کتاب مقدس مبني بر حضور 
با  عوج در «باشان» و در قعر درياها مشاهده مي شود. 
تعمق در اجزاء و شناسايي جزئيات تصاوير درمي يابيم که 
از  او  مضمون آبزي بودن عوج بن عنق و ماهي گرفتن 
دريا به شکلي ضمني در نگاره هاي دورة اسلامي باقي مانده 
است. بدون شک، انتخاب بخش خاصي از روايت و ترسيم 

آن به همراه نقشمايه هاي متنوع امري تصادفي نيست. براي 
دست يافتن به مضمون ضمني و مستتر در تصاوير مذکور 
(تصاوير ۱۳، ۱۴ و ۱۵) مي بايست بار ديگر اجزاي تصوير 
به دقت موردبررسي قرار گيرد. يکي از اجزاي مهم تصوير 

نقشمايه ماهي۱ است.
در نسخه هاي نجومي دورة اسلامي، «حوت» يکي از بروج 
دوازده گانة نجومي است که گاه با يک ماهي بزرگ نمايش 
داده مي شود و گاه به صورت دو ماهي که با خطي به هم 
فرهنگ ها  از  متصل شده اند. همچنين، ماهي در بسياري 
نشانه اي از زايش خورشيد، حاصلخيزي و باروري است 
و نيز نشان دهنده طلوع، غروب، آفرينش کيهاني و ورود 
در  همچنين،  (صرامي،۱۳۹۰: ۸۹).  است  بهاري  به اعتدال 
متون نجومي دورة اسلامي رابطه ميان خورشيد و ماهي 
به اين شکل بيان شده که شرف۲ خورشيد در برج  حوت 
(ماهي) است و خورشيد در اين برج  به اوج خود مي رسد 
(مصفي،۱۳۵۷: ۲۲۰)، شواهد ادبي نيز بر اين مورد تأکيد 
مي کنند.۳ مطابق متون نجومي دوره اسلامي، برج حوت 
خانه «دشمنان و خصمان، خانه اعِداد و شقاوت ها و دونان 
و چارپايان بزرگ» است (مصفي،۱۳۵۷: ۲۲۳). ابوريحان 
بيروني نيز دلالت برج حوت را بر «دشمنان و بدبختي و 

تصوير ١١. عوج بن عنق، برگي از فال نامه طهماسبي درسدن، 
مأخذ:  پوراکبر، ١٣٩٦، ٧٨ 

www.   :فال نامه، مأخذ از  برگي  بن عنق،  تصوير ١٢. عوج 
christies.com

از  درجه اي  داراي  سياره  هر   .١
شرف است. درجاتي از برج ها را 
براي هر سياره، شرف آن سياره 

مي گويند (مصفي،١٣٥٧).
مشتري  درخشنده  نمود  همي   .٢
ز  ديده خوبان  چنانکه  در حوت/ 
عنبرين چادر (انوري،١٣٧٧، ٨٧).

اين  نام  تا هشتم/  بروج  از  اولين 
مريخ  دو  هر  گژدم  دگر  وان  بره 
برجيس  همچو  بيوت/  شدند  را 
را کمان با حوت (مصفي، ١٣٥٧، 

.(١٥٤
دلو کيوان فرو فتاده به چاه /ماهي 
(انوري،  دام  ز  بجسته  مشتري 

.(١٣٧٧، ١٥١



اندوهان و زندان و ترس و محنت و بيماري و ستور و 
بنده و چاکر و سپاه و غريبي و حيلت و پرخاش» مي داند 
(بيروني،۱۳۶۲: ۴۳۰). مهم تر اينکه حتي در بحث دلالت برج ها 
بر اندام هاي انساني، برج حوت را دلالت بر «پاشنه پا» مي داند 
(همان، ۴۳۴). در نجوم قرون  ميانه، نشانه هاي منطقه البروج 
علاوه بر دوازده نوع رفتار انسان، به بخش هاي مختلف 
بدن انسان (جهان صغير۱) نيز نمادپردازي مي شدند که 
به آن مرد منطقه البروج مي گفتند (تصوير ۱۶). در برخي 
نسخ عجايب  المخلوقات نيز عوج همراه با نقش دو ماهي در 
کف دو پا نمادپردازي شده است (تصوير ۱۵)، تصويري 
که کاملاً منطبق با دلالت ماهي بر «پاشنه پا» هم در متون 

نجومي و هم در تصوير مرد منطقه البروج است.

احياي مضمون اوستايي در تصاوير عوج بن عنق به 
ميانجي توصيفات ادبي

با توجه به آنچه گفته شد در مورد تصاوير عوج بن عنق در 
نسخه هاي مصور مختلف، اکنون از زاويه اي ديگر به تحليل 
شخصيت عوج بن عنق مي پردازيم. مطابق با اصل مضامين 
فراگير که از مهم ترين فرازهاي استحاله آيکونوگرافيك به 

شمار مي رود، ريشه هاي تصاوير دورة اسلامي را مي توان 
در زمان هايي متقدم جستجو کرد. بر اين اساس، مي توان 
اين گونه فرض کرد که شخصيت عوج بن عنق نيز ريشه 
در متون پيش از اسلام و به طور خاص کتاب اوستا دارد. 
محققان حوزه هاي ادبيات و زبان هاي پيش از اسلام، راه 
را براي ما هموار ساخته اند. برخي محققان (مولايي، ۱۳۸۵ 
و سرکاراتي، ۱۴۰۰) باور دارند عوج بن عنق با هيولايي 
آميخته شده  اوستا توصيف شده،  در  که  «گَندَرو»  نام  به 
زيانکار،  موجودي   Gandarwa۲گَندَرو اوستا  در  است. 
هيولايي سهمگين و يکي از مهيب ترين مظاهر شر و آشوب 
است که با دهاني گشوده مي خواهد هستي را تباه سازد 
و گيتي را از ميان ببرد، اما گرشاسب در ساحل درياي 
اين  فراخ کرت  بر او چيره مي شود (مولايي،۱۳۸۵: ۲۷). 
هيولا با دو صفت «زرين پاشنه» و «آبزي» توصيف شده 
به  اشاره  با  محققان  اين   .(۲۷۲ (سرکاراتي،۱۴۰۰:  است 
در  عنق  بن  عوج  و  اوستايي  گندرو  بين  مشابهت هاي 
قصه هاي دورة اسلامي، به اين نتيجه رسيده اند که گونه اي 
آميختگي در افسانه هاي عاميانه بين گندرو و عوج بن عنق 
به وجود آمده است (همان، ۲۸۵). حال با توجه به اين که 

تصوير ١٣. عوج بن عنق، برگي از زبده التواريخ لقمان، ١٥٨٣ 
م./ ٩٦١ ه.ق، مأخذ: موزه هنر اسلامي استانبول

تصوير ١٤. عوج بن عنق، برگي از عجايب المخلوقات قزويني،١٧٨٤ 
م./ ١١٩٩- ه.ق،

http://www.manuscrits-medievaux.fr :مأخذ

اسلامي  و  يوناني  فلسفة  در   .١
و  کائنات  همة  کبير  عالم  از  مراد 
و  است  انسان  از  غير  موجودات 
است  انسان  صغير  عالم  از  مراد 
و گفته مي شود عالم صغير نسخه 
و نمونه برداري از عالم کبير است. 
اين موضوع بازنمودهاي بسياري 
در معارف، علوم و هنر قرون ميانه 

اسلامي دارد.
٢. گندرو از ريشه gand- به معني 
اذيت  دادن،  آزار  رساندن،  آسيب 
ريشه  به   d ظاهراً  است.  کردن 
معني  به  که  افزوده شده   -gan
زدن است. ريشه هندواروپايي آن 
guhen است (حسن دوست،١٣٩٣: 

.(٢٤٤٤
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شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

را  عنق  بن  عوج  و  اوستايي  گندرو  شباهت هاي  محققان 
تأييد کرده اند و نيز با توجه به اين مسئله که از گندرو فقط 
توصيفات کلامي باقي مانده و هيچ تصويري از اين موجود 
اساطيري بازنمايي نشده، احتمال دارد که تصاوير عوج 
بن عنق در نسخه هاي مصور، حلقه هاي مفقوده اي را براي 

تحليل بيشتر آشکار سازد.
گندرو  از  باقي مانده  توصيفات  به  اشاره  منظور  بدين 
اوستايي راهگشاي تحليل دقيق تر است. گندرو در اوستا با 
 «upāpa :و «آبزي «zairi. Pāša :صفت هاي «زرين پاشنه
تاريخي  متون  که  شد  گفته  پيش تر  است.  توصيف شده 
دورة اسلامي نيز عوج بن عنق را موجودي آبزي «آن که 
ترتيب،  بدين  کرده اند.  زندگي مي کند» توصيف  دريا  در 
صفت «آبزي بودن» ميان گندرو و عوج بن عنق مشترک 
است؛ اما در رابطه با صفت «زرين پاشنه» بايد به نکته اي 
زبان شناختي اشاره کرد که موجبات درهم آميختگي اين 
دو شخصيت را فراهم ساخته است. صفت «زرين پاشنه» 
شکلي  به  ميانه،  فارسي  زبان  به  اوستا  ترجمه هاي  در 
ديگر ترجمه شده: واژه zairi که به معناي «زرين» است، 
است  «دريا»  معناي  به  که  خوانده شده   zrēh به صورت 
پاشنه اش  تا  دريا  «آن که  معناي  به  را   zrēh- pāšag و 
مي رسد» ترجمه کرده اند (مولايي، ۱۳۸۵: ۲۸). به دنبال 

است  توصيفي شکل گرفته  واژه،  در خوانش  اشتباه  اين 
که تا سده هاي متمادي در متون ادبي تکرار شده است: 
«آن که دريا تا پاشنه اش مي رسد». اين توصيف که ابتدا 
براي گندرو به کار مي رفته، بعدتر و در دورة اسلامي به 
شخصيت عوج بن عنق چه در متون و چه در نگاره ها 

اطلاق شده است.
تا  دريا  آب  «آن که  يعني  ذکرشده،  توصيف  است  گفتني 
پاشنه اش مي رسد» در متون حماسي دوره اسلامي براي 
به کاررفته است: ۱. کندرو۱ در  نيز  چند شخصيت ديگر 
شاهنامه ۲. منهراس۲ ديو در گرشاسب نامه۳ ۳. نهنگال 
ديو در سام نامه۴ و ۴. عوج بن عنق در سام نامه. ذکر 
توصيفات اين چهار شخصيت نشان دهنده انتقال مضمون 
«آن که دريا تا پاشنه اش مي رسد» از متن اوستا تا متون 
دوره تاريخي و درنهايت تا شخصيت عوج بن عنق است، 
هرچند که مبتني بر زمينة داستاني هر متن، تغييراتي همچون 

ذکر «درياي چين» به جاي «دريا» مشاهده مي شود:

توصيف کندرو در شاهنامه
دگر اندرو ديو بد بي گمان

تنش بر زمين و سرش به آسمان
که درياي چين تا ميانش بدي

ز تابيدن خور زيانش بدي
همي ماهي از آب برداشتي

سر از گنبد ماه بگذاشتي
ازو چرخ گردنده گريان شدي

به خورشيد ماهيش بريان شدي

(شاهنامه، ۶۶۰-۵۶۷/۳۴۷/۵).
توصيف منهراس در گرشاسب نامه

که بد نام آن ديو را گندرب
بلايي ستمکاره بود و عجب

که تا پاشنه اش بود دريا زره
مقامش به دريا و کوه و دره

چو ماهي گرفتي ز دريا و آب
به خورشيد کردي مر او را کباب

به خورشيد ماهيش بريان شدي
ز بيمش جهان جمله گريان شدي

توصيف نهنگال۵ ديو در سام نامه
نهنگال ديوي ست پر مکر و فن

ز دستش زبون تر بود اهرمن
به هرسال ناپاک ديو لعين

خرابي بسازد به ماچين و چين
رسد بر سر خلق توران زيانش

بود آب درياي چين تا ميانش
دو گوشش بمانند دو گوش پيل

تصوير ١٥. عوج بن عنق، برگي از فال نامه محفوظ در موزة توپکاپي 
Gutmann, 1987, 115f   :استانبول، قرن ١٧ م./ ١١ ه.ق. مأخذ

١. گندرو اوستايي با نام کندرو و 
به عنوان پيشکار ضحاک توصيف 

 شده است.
٢. ذکر ديوي به نام منهراس آمده 
همانند  و  مطابق  اعمالي  که  است 
(سرکاراتي،١٤٠٠:  دارد  گندرو 
٢٧٥)، ديوي، غول پيکر و عظيم الجثه 

که از دريا نهنگي شکار مي کند.
منظومه اي  نامه  ٣.گرشاسپ 
حماسي است سرودة اسدي طوسي 
در سدة پنجم هجري قمري است. 
دلاوري هاي  به  نامه،  گرشاسپ 
گرشاسپ، پهلوان سيستاني (نياي 
بزرگ رستم) مي پردازد که نامش با 
پهلوان ايران باستان گرشاسب پسر 
تريتا از تبار سام يکي است، گرچه 
جدا از يکسان بودن اين نام و اينکه 
اسدي وي را اژدها کش شناسانده 
اثر  ميان  ديگري  همانندي  است 
اسدي و ديگر نوشته هاي اوستايي 

و پهلوي پيدا نمي شود.
در  که  است  اسطوره اي  ٤.دريايي 
اوستا از آن نام برده شده و در کنار 
يک سوم  و  داشت  قرار  البرز  کوه 

زمين را تشکيل  داده بود.
٥. گندرو با نام «نهنگال ديو» ظاهر 
يا  و  گنگ  درياي  در  که  مي شود 
چين  درياي  در  ديگر  روايتي  به 
مي زيسته است. به گفته سرکاراتي، 
نهنگال شايد ترکيبي است از نهنگ و 
آل که اسم نوعي از جانوران آبزي 

و دريا زي است (همان).



مضمون 
اشارات متنينگاره ها در هر نسخهنگاره

۱

تأکيد بر 
بزرگي 

جثه عوج 
بن عنق

عجايب 
المخلوقات

    

از آن جمله آنچه روايت کرده 
شده است در شأن عوج بن عنق 
خوب ترين و خوش شکل ترين 

مردم بود و درازي و بزرگي او 
را وصف نتوان کرد.

متون
 تاريخي

   

به ميان ايشان اندر مردي بود 
نام او عوج بن عناق ايدون گويند 

که بالاي وي صد ارش بود.

رخ او سيه همچو درياي نيل
•توصيف عوج بن عنق در سام نامه

که درياي چين تا ميانش بدي
همه روي گيتي نشانش بدي

بکردي به درياي مغرب شکار
نهنگان گرفتي ز دريا کنار

به دريا درون بود زانوش و بس
نهنگان گريزنده از پيش و پس

به دريا ز ناگه نهنگي گرفت
چگونه نهنگي به غايت شگفت

به خورشيد رخشنده بريانش کرد
از آن تابش شيد بيجانش کرد

(سرکاراتي،۱۴۰۰: ۲۷۸)
دورة  ادبي  متون  در  شده  بيان  موارد  به  توجه  با 
انتقال  حال  در  مضموني  که  مي رسد  نظر  به  اسلامي، 
از درون متن ديني (کتاب اوستا)،  است: يک توصيف 

(حماسه هاي  بعدي  متون  در  استوار  و  پايدار  چنان 
چهره اي  که  انتقال يافته  تغيير  بدون  اسلامي)  دوره 
بيان کننده  و  کرده  خلق  متفاوت  نام هاي  با  را  يکسان 
و  عنق  بن  عوج  بودن»  «آبزي  مضمون  انتقال  نحوة 
«ماهي گرفتن او از آب» است.(جدول١) به بياني ديگر، 
از  عنق،  بن  عوج  تصاوير  و  داستان  سازندة  مفاهيم 
همان  مهم  اين  و  انتقال يافته  ادبي  توصيفات  مجراي 
دانش  را  آن  آيکونوگرافيك  در روش  که  است  چيزي 
۵۶). درنتيجه،  ادبي مي نامند (عبدي،۱۳۹۱:  ريشه هاي 
عجايب  و  خيالي  شخصيت  که  گفت  چنين  مي توان 
دارد  کهن تر  لايه هايي  در  ريشه  عنق  بن  عوج   نامه اي 
و نگارگران براي به تصوير کشيدن اين شخصيت از 
اين  که  کرده اند  استفاده  کهن  متون  ادبي  توصيفات 
مورد را «اصل مضامين فراگير» مي نامند و بر اساس 
به جاي  عنق  بن  عوج  ترسيم  در  نگارگران  اصل،  اين 
مبنا قرار دادن مضمون کتاب مقدس، گندرو اوستايي 

را الگو قرار داده اند.
  

جدول ۱. مقايسه نگاره هاي عوج بن عنق در نسخه هاي تصويري متفاوت، مأخذ: نگارندگان

١. گندرو با نام «نهنگال ديو» ظاهر 
يا  و  گنگ  درياي  در  که  مي شود 
چين  درياي  در  ديگر  روايتي  به 
مي زيسته است. به گفته سرکاراتي، 
نهنگال شايد ترکيبي است از نهنگ و 
آل که اسم نوعي از جانوران آبزي و 

دريا زي است (همان).
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۲

سنگ بر 
دوش 

کشيدن 
عوج بن 

عنق

عجايب 
المخلوقات

      

       

    

پس قصد بدي کرد و سوي کوه 
عظيم رفت و از آن کوه سنگي 

عظيم به اندازه لشکر بني اسراييل 
بکند و بر سر خود برداشت و 
خواست کي آن سنگ را بر بني 
اسراييل فرو اندازد تا ايشان 
همه شب آن سنگ عظيم هلاک 

شوند.

فال نامه

   

اي خداوند فال، بدان و آگاه 
باش که اين فال دلالت مي کند که 
دشمنان داشته باشي عظيم که 
همگي در پي آزار تو باشند و 

تو در کار و بار خود سرگردان 
باشي؛ اما زنهار غم به خاطر 

خود نرساني که از ايشان به تو 
آسيبي نرسد.

۳

زيستن 
عوج بن 
عنق در 
آب و 
ماهي 
گرفتن

عجايب 
المخلوقات

اين نگاره خالي از متن است و 
در آن اشاره اي به ماهي گرفتن 

عوج بن عنق نشده است.

فال نامه
اين نگاره خالي از متن است و 
در آن اشاره اي به ماهي گرفتن 

عوج بن عنق نشده است.

متون تاريخي

و اين عوج را چندان بالابود که 
به لب دريا بايستادي و دست به 
قعر دريا فروکردي و هرماهي 

که خواستي بگرفتي و برکشيدي 
و آن را به گرماي آفتاب بريان 

کردي و بخوردي.



نتيجه
در اين پژوهش تصوير شخصيت عوج بن عنق در نسخه هاي مصور دورة اسلامي موردبررسي قرار گرفت. 
عوج بن عنق يکي از شخصيت هاي افسانه اي است که به صورت بلندقامت و عظيم الجثه توصيف شده و مطابق 
روايات، در زمان طوفان نوح مي زيسته و به دليل قامت بلندش سيل و آب هاي درياها تا زانويش مي رسيده. 
پيشينة اين شخصيت را مي توان در کتاب مقدس (عهد عتيق) پي گرفت و پس ازآن، شخصيت عوج بن عنق در 
روايات و متون تفسيري دورة اسلامي نيز واردشده و در نسخه هاي مصور عجايب المخلوقات قزويني نيز به 
نحوي متنوع ترسيم شده است. تنوع نگاره هايي که شخصيت عوج بن عنق را بازنمايي کرده اند، تفاوت تصوير با 
روايت کتاب مقدس را نشان مي دهد و با بررسي هم عرض تصاوير با متون، طيفي از استحاله هاي آيکونوگرافيك 
در تصاوير عوج بن عنق شناسايي شد که نشان دهنده حيات شخصيت عوج بن عنق طي سده ها و احياي 
مضامين کهن در اشکالي نو است. عوج بن عنق که در روايت کتاب مقدس شاه «باشان» است و منطقه اساطيري 
او در قعر درياهاست، مقهور بني اسرائيل مي شود و با همه عظمت و قدرتش شکست مي خورد. اين روايت در 
متون تفسيري دورة اسلامي شاخ و برگ هاي فراواني پيداکرده و فرازهاي مهمي همچون حمل کردن سنگ بر 
دوش و نبرد با حضرت موسي(ع) و شکست خوردن از ايشان، به روايت افزوده شده است. همچنين، برخي 
نقشمايه ها در تصاوير عوج بن عنق نشان دهنده اين است که مضمون اوستايي ديو گندرو از طريق متون ادبي 
به تصاوير دوره اسلامي واردشده و هنرمندان با استفاده از اصل احياي مضامين فراگير، در ترسيم شخصيت 
عوج بن عنق مضامين نجومي را نيز وارد کرده اند و مضمون دشمني عوج بن عنق را از اين طريق و به شکلي 

ضمني در تصوير بازنمايي کرده و انتقال داده اند.
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One of the important characters represented in the visual versions of Aja,ib al-Makhluqat is the 
character Auj ibn Anaq. A very tall and huge man who was born at the time of Adam, lived for 3500 
years and was alive at the time of Noah,s flood in such a way that Noah,s flood and the water of the 
seas reached his knees. In addition to these descriptions of the historical character and the religious 
themes related to him, numerous images of Auj ibn Anaq can be seen in the pictorial versions 
of Qazvini,s Wonders of Creatures. In each of the illustrated editions of the Aja,ib al-Makhluqat, 
in the section related to strange creatures, and generally at the end of the chapter, an image of a 
tall creature is drawn, sometimes carrying a large rock or stone, and sometimes occupying the 
entire surface of the image; rather, this character has found its way into the historical texts of the 
Islamic period. Sometimes Auj ibn Anaq’s greatness is emphasized, and sometimes his battle with 
prophet Musa and carrying a large stone on his shoulders. Auj ibn Anaq is also one of the legendary 
characters rooted in the Bible (Old Testament). Using the iconographic analysis method and the 
iconographic transformation approach, this article tries to examine the hidden aspects of the images 
of Auj ibn Anaq in connection with the text and to search for the missing links of meaning not 
only in the image separately, but also in the connection of the images with the different texts. This 
research aims to obtain the hidden layers of meaning related to the narration of Auj ibn Anaq, 
historical texts, horoscopes, and other visual versions. Based on this, the main question in the 
current research is that in the pictures of Auj ibn Anaq, what differences does the visual description 
of Auj ibn Anaq show with his textual description and how are these differences reflected in the 
pictures? For this purpose, by using the iconographic analysis method, the motifs in the paintings 
of Auj ibn Anaq were examined in connection with the written texts. The method of analysis in 
this article is iconographic transformation, which is considered as one of the important aspects of 
iconography. Also, the method of collecting information in this study is based on library research 
and the statistical population of the present study includes nine pictures from the illustrated versions 
of Qazvini,s Aja,ib al-Makhluqat. One picture from the manuscript of Balami,s History is available 
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in the Freer Gallery, one picture from the manuscript of Jame al-Tawarikh in the Edinburgh Library, 
three pictures are from one of the pictorial manuscripts of horoscopes in the Dresden and Topkapi 
collections in Istanbul, and one picture of the pictorial manuscript of Zobdeh al-Tavarikh in the 
Museum of Islamic Art in Istanbul. The images in this research were obtained through the websites 
of museums and archives. The method of analysis in the present research is as follows: based on 
the theme of the image (carrying a stone on one,s shoulders, catching a fish from the water, the staff 
of Prophet Moses on the ankle of Auj ibn Anaq,s foot), all the visual items in the versions of Aja,ib 
al-Makhluqat were selected and described, then examples of the same themes depicted in other 
illustrated versions (such as Falnameh, Jame al-Tawarikh, Tarikh Tabari, etc.) have been selected 
and analyzed. The necessity and importance of this article is that it achieves a deep understanding 
of the content of the paintings of the Islamic period by using a scientific and reliable method to 
analyze the paintings of the Islamic period. The findings indicate that the transfer of this character 
through the religious narratives of the Bible to the creatures of the Qazvini’s Aja,ib al-Makhluqat 
has faced changes and transformations over time, and the ancient Persian texts and especially the 
Avesta text play an important role in the revival of the character of Auj ibn Anaq in the Islamic 
period. In the study of transformations of Auj ibn Anaq in the images of the Islamic period, two 
examples of transformations, one of the transformations of carrying a stone and the other of living 
in the sea and catching fish from the water, were examined, which express the hidden concepts in 
the images of Auj ibn Anaq through astrological texts. Furthermore, the revitalization of the Avesta 
theme in the images of Auj ibn Anaq is evident through literary descriptions.
Keywords: Auj ibn Anaq, Qazvini’s Aja,ib al-Makhluqat. Iconography, Transformation, Motif
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